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اريكي صحنه صداي زنگ آزار دهنده تلفن به شدت در ت[

 صحنه بر تختي يك ازي ي هنور در گوش. زدااند طنين مي
اني آشفته و پريشان از خواب كي. شود نفره روشن مي

 صدايي از آن. ددار مي با شتاب گوشي تلفن را بر. ردپ مي
  ].شود ميوي خط شنيده س

  ] قطع مي شودتلفن[ .دلار رفت بالا! مژده! اني كيمژده    صدا
را گوشي [ !...اين ديگه چي بود؟ چه بادي! ضامن آهو ا ي  كياني

با يك شمعداني سه شتابان و س قيلب[ !بلقيس! سقيلب ].درگذا مي
  ].شعله در دست بر بالين او حاضر مي شود

  !د اين وقت شب؟كي بو     بلقيس
  .ردمنكوب نك سدادم برس بلقيس تابه      كياني
تن لرزه كم ؟ نيكني كيا ض نميوعو ده؟ چرا اين تلفنچي ش   بلقيس

صد دفعه . بالا قوزداريم زنگ اين تلفن تو هم شده قوز 
  .گفتم يه تلفن نرم تر بخر

اون . خوابم سنگينه. انمخشم  فقط با اين زنگ بيدار ميمن    كياني
  .ننگار پيانو مي زناها  تلفن
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آژير پي .  بار راديو وضعيت قرمز زدها حالا سهسر شب تاز   بلقيس
ني تو ك چه كار مي. و آب ببره تو رو خواب مي برهرايدن. آژير

ب؟ اين همه قرص خواب نخور كه زود بپري از اين خوا
  .خواب

  .وحشتناك... وحشتناك. ب؟ بدبخت شدمخوا     كياني
  !خواب ديدي؟ لابد قد يه سريال! عرقي كرديچه      بلقيس
كجا بودم؟ .  بده بخورم خانم تا پس نيفتادمه آباس يه ك  كياني

  كجا بود؟! عجب جايي بود! اونجا كجا بود؟
  بود؟ كجا كجا،     بلقيس
  بودن اون جا؟يا  ياونا ك.  سليمان بود فكر كنمقصر     كياني
يه ليوان ! و خسر].زند  را صدا ميپسرش[... جايي نبودي كهبد    بلقيس

  .دار بياررآب و
 داره از هم هام استخون. فكّم پياده شد! ؟...جايي بد   كياني

 شيشه قرصي را بلقيس[ . كو؟ سوار باد بودمهام قرص... هپاش مي
  ].كند يدا ميپ

د واسه خودت يا تو هم كه بدت نمي. هاش بالاي سرتهاينا  بلقيس
 هم به يادن. همه چيز تحت فرمانت. باشيان ــليميه س
  ].مي شودد  با يك ليوان آب وارخسرو[ !كامت

  ده مامان؟چي ش    خسرو
  .ت هم با اين پايان نامهتو      كياني
  ...باز هم خواب ديدين؟ من! من؟     خسرو
  ...كم گفتم واسه من كم بخون! من! نخير     يكيان
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را به كياني مي دهد و ليوان آب را قرص [ ...بخور حالاقرصت رو   بلقيس
  ]. او مي نوشاندهاز دست خسرو مي گيرد و ب

  نخونه پس واسه كي بخونه؟ تو هواس     سبلقي
مرگ در . باد و بدبخت، قصر سليمان! وي معنويمثن   كياني

 راجع به ري  شد موضوع؟ چرا نمياين هم... هندوستان
  زندگي تحقيق كني؟

   نمي دونه؟و كيآغاز زندگيه؟ اين، ا مرگباب     خسرو
  ؟دي  من درس ميهتو ب. ر زندگي آغاز مرگه نخي    كياني
  .ز شما درس مي گيرمرين اار دااختي     خسرو
برو دنبال .  تونستي دو زار پول درآري از من درس گرفتياگر   كياني

هر چه جنگجوي ! عجب خوابي بود!... پول! ونپول پسر ج
يارو يه قطار شتر با خودش باروت ...  بودناجناو، تاريخ بود
اون هم واسه سليمان؟  ره؟ب كسي باروت هديه مي. آورده بود

  .مشير تو دنيا بود بار كشتي كرده بودچه شن يكي هر او
  نمي شه كمتر خواب ببيني؟. هات م با اين خوابتو ه    بلقيس

ام رو بگيرم خانوم؟ مي تونم؟ ه ونم جلو خوابت مي من   يانيك
س كه  هتقصير اين شازد. تقصير من چيه كه خواب مي بينم

تعريف ن الله تا تاي تمت واسه ما از باء بسم س هر چه قصه
د نكته به من خوا م كه ميفهم نه من نميك  خيال ميكنه، مي

  .بفروشه
  .روشنف رو به عاقل مينكته     بلقيس

  !...ت شما درد نكنه دس    انيكي
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. ب ببينهاوخشب آدم دو ساعت  رهه شد. شما درد نكنهسر    بلقيس
  ]. خارج مي شودبلقيس[. اونم يه بند

ن كه سر از بازار  بخوو اقتصادبرتم بفرستم برو خارج؟ كم گف  كياني
رفتي دنبال فلسفه كه چي؟ كدوم فيلسوف ... در بياري

از اون سقراطش . ن بذاره يه لقمه نوش تونسته سر سفره
... بود اسمش؟، چي  ياروناي تا... نييبگير همين جور بيا پا

  .پس هستم. من شك مي كنم
  ! تدكار    خسرو
  م؟فته من هستم بعد شك مي كنگا ن چر    كياني
  .واد شكّش به يقين تبديل بشهچون مي خ     خسرو
جودي كه به وجود خودش شك كنه، وجود داره؟ اين وم   كياني

من پول در ...  قابل اطمينانه؟ فلسفه اينه كه من مي گمآدم
، ةفلسف... وجود داشته باش... رم پس هستم، وجود دارميĤ مي

با اون عظمتش، توش حيرون  مرگ هم شد زندگي؟ خيام
ونه يه روز د اي سر در بياري؟ كي نميمي خوتو . ندمو
  ه؟ ر د، يه روز هم مييا مي

ل باهاشون رفيق ييي كنن عزرافكر مها   خيليها، خيلي  خسرو
  .گرمابه و گلستانه

پنج . مدلو بتاريخ. من هم اين چيزها رو خوندم. ناج  پسر  كياني
س  ليسان، منه نه بلقيس؟ـ مگ تسال قبل از ازدواج با مادر

ديدم كسي دوزار بار . با بدبختي، دبير شدم. فتمت گرادبيا
  ست؟بلدي بازار كجا. برگشتم بازار. ادبيات نمي كنه

  . ميدونسبزه    خسرو
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عيت قاودرياب قبل از اينكه  نواي.  آدمهةبازار تو كلّ! خير   كياني
  .زندگي تيغ به چشمت بكشه

  . زندگي امتدنبال حقيقمن      خسرو
و قله ي قاف شايد ر. رو هم برسون ما دي سلامكراش  پيد  كياني

دوره پسر . به اون جا برسونيو اگه بتوني خودت. پيداش كني
  .اگه اصلا قافي باشه... دور، خيليجون 

س در حالي كه ليوان آب قندي قيلب[! ناتو قلب آدمه، پدر جقاف   خسرو
  ].ودشداخل مي ، را با چايخوري هم مي زند

  . بيادمي جاحالت ك. بخور رو اين آب قندبيا      بلقيس
... اگه اين گل پسر شما حال گيري نكنه. حالم سرجاشه من   كياني

  !دمهقاف تو قلب آ
  مي گيري؟و م چرا حال پدرت پسر    بلقيس
  ...ه ماماند ميگير      خسرو
  م مي گم برو دنبال زندگي؟د  مي گير    كياني
ندگي  زرفتي؟ اصلا وقت مي كني حالي از  دنبال زندگيشما   خسرو

  بپرسي؟
  ...زندگي تو زندگي يه. نيست فرزندها  گي تو كتاب زند    كياني
   زندگي كردي؟ شما    خسرو

  ! يه عمر فعلگي كردمنخير     انيكي
. واباي بـخ هتـسخ...  مادرهات ين سر كتابـبرو بش! وخسر   بلقيس

 به اين بچه تهم اين قدر سركوف تو ]. بيرون مي رودخسرو[
  !نزن
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با [! ر مي دونهالاتاز افلاطون هم بدش رو خو! ؟بچه   كياني
  ...اف تو قلب آدمهق]كنايه

من هم بودم يا . عريف كنترو  ابتآروم شدي خو اگه حالا   بلقيس
  رق شده بود؟ت غ كشتي. نه

خودم رو ....  خانم كشتي كدومه؟ گور پدر هر چه كشتيه نه  كياني
  .هوا بودم

  ؟رد هواپيما؟ سوار هواپيما بودي؟ داشت سقوط مي ك تو     بلقيس
  !باد... م خانار باد بودم سو    كياني
  باد سواري مي ده؟!  ؟دسوار با... اي نشنيدهه  حق حرف به    بلقيس
سليمان سوار . ب اون بدبختو ديدم كه مرگ ترسوندشخوا  كياني

  .بگيرهو فرستاد هندوستان كه اونجا جونش، بادش كرد
   اين چه دخلي به تو داره؟خوب     بلقيس
  نفهميدي؟ شو  نكته    كياني
   كدومه؟ش نكته    بلقيس
  . اون يارو من بودم خود    كياني
  تو؟ تو دربار سليمان چكار مي كردي؟! ؟مانگي سليچي مي     بلقيس
داشت ... ضيافتي بود كه نگو و نپرس. ن بودم خانممهمو  كياني

ل برّ برّ داره منو ييه هو ديدم عزراي... ها تگذش خوش مي
د كه ديدم يه هو موهام ونهمچين منو ترس. نگاه مي كنه
  . ترسسفيد شد از

  .موهات سفيد هست تو     بلقيس
  .اول مهموني موهام سياه بود. سياه بودا اونج    كياني
  رفت؟ چه جوري گرفت؟گ وحالا جونت. خوبه. هخوب     بلقيس
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وستان دنهده بودم يخواب پريدم خانم وگرنه رس زاط راه  وس  كياني
  .كارم تموم بود

ل ت ساتو صد و بيس! نترس.  الحمداالله نرسيدي كهحالا   بلقيس
  شوهر اختر هم بود؟. عمر مي كني

جايي هست من برم اون نباشه؟ سايه به ! هوم! ؟ائينين  كياني
گوش به . بيشتر نصيحت كن رو  كم اين پسرتيه! م سايه

  ...ه كهد مينحرف من 
بايد خودش تجربه . عت، نصيحت سوهان روحشهان جمووج  بلقيس

   خودت جوون نبودي؟ كم نصيحت شنيدي؟تو. كنه
 تو فكر .پادويي حجره كردم. دبختي كشيدم خانممن ب  نيكيا

ني پدر خدابيامرزت تو رو واسه چي به من داد؟ اصلا ك مي
، صد نم وني چرا خيالش راحته؟ واسه اين كه مي دونهد مي

چرا زحمت . ارم زمين، همه چيز دارهذبو قرآن مابين، سرم
  بكشه؟

  اني تو هم؟زني كي ا ميه حرف    بلقيس
له قرق بيست، بيست و پنج ساهاي  بچه رو بازارگم؟  بد مي  كياني

چه پولي پارو . شما نمي دوني چه عرقي مي ريزن. كردن
  .مي كنن

بازار دلالي رو گرم . سوار مي كننهايي  لك چه ك]از بيرون[   خسرو
بالاخره مملكت به . همه كه نبايد پول پارو كنن.  كننمي
  . يكيش هم من. ارو كن هم احتياج داره پبرف
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صداي  اب[... ت مي گه؟ببين چه درش! اين جواب منه! ابفرم  كياني
هميشه كه جنگ نيست ! ها ببندي بستي رو ن بارتلاا ]بلند

  ].گيرد  ميره درگاه قراناتدر آسآيد و   ميخسرو[ .بشه پول پارو كرد
دنيا ، م كه نيسه هايي اونوقت. هميشه جنگه. سين بابانتر   خسرو

واسه جنگ بعدي آماده دشو داره استراحت مي كنه تا خو
  .كنه

  .آوردهو ر تا كتاب خونده انگار نوبرشچها     كياني
  ...به جاي اين بگو مگوها. هم رفيق باشينبا      بلقيس
  .ه خانمد ه نمي را    كياني
يه پاپاسي هم از . من هم به راه خودم، به راه خودت بروشما    خسرو

  .ث شما نمي خوامار
بي زحمت بشيني  و رستهخواي د تو مي. نمي خواي! ر نخي  كياني

  .نجسر گ
  .دنبال گنج خودمممن      خسرو
  !بفرما!  خودت كجاستگنج     كياني
  !جا اين ].نه و سپس به پيشاني اش اشاره مي كندبه سي[     خسرو
. اس اين وقت شبه وقت اين حرف چه ]. را مي گيردميانه[  بلقيس

. تو هم بخواب ديگه كياني. ت بشين سر پايان نامه! رادبرو م
ببينم . هم خواب نبين اگه مي شهديگه ! هشيار بخواب لطفا

  ]. و خسرو بيرون مي روندبلقيس[! ه؟ شب بخيرش صبح مي
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دومه نصح
  وب آش

  
  
  
  نشاط
  مريم
  رماد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هايي  اق كوچك با چند قفسه ظريف كتاب و كتابيك اط[
 ميز مريم پشت.  استه شدهچيده منظم و مرتب كنار هم ك

 كردن هر آن چيزي است كه تحرير نشسته و مشغول تايپ
قي متعلق به يك دختر تاا. نشاط در حال قدم زدن مي گويد
نشاط كتابي در دست دارد . دانشجوي با سليقه و درك بالا

  ]...ندخوا ميا از روي آن ر تيملاجكه گاهي 
ه نيم ساعت  ب1ن مهر هفتم را گشود، خاموشي قريبو چو  نشاط

 را كه در حضور  واقع شد و ديدم هفت فرشتهسماندر آ
  .د كه به ايشان هفت كرنا داده شدنا خداوند ايستاده

  رام تر نشاط، چي خيال كردي؟ كمي آ    مريم
  . بعدهسام وريمي خواي بذا. ه شدي مريمخست     نشاط
... ]ال تايپ كردندر ح[... رسم بهت نمي. نه خسته نيستم نه   مريم

  ...!خب.  داده شد كرناه ايشان هفتكه ب
آماده نواختن ، ه كه هفت كرنا را داشتندـرشتفـفت ه و   نشاط

  ]. با سرعت بيشتري تايپ مي كندمريم[ شدند

                                           
  .رود بايد خاموشي غريب باشد تصور مي. استيوحنا  املاي مكاشفه - 1



  17محمد ابراهيميان                                                                                               
 

 

  .ندشد...     مريم
تش در هم آميخت و به آتگرگ و ، ون اولي بنواخت و چ  نشاط

  .سوي زمين ريخته شد
  ه؟بعدش چي مي ش!... مام حسينيا ا     مريم
  .ت و گياهان هم سوختند سوخ درختانثلث     نشاط
  !خب؟     مريم
رشته دوم بنواخت كه ناگهان همچون كوهي بزرگ از و ف   نشاط

آتش به دريا افكنده شد و ثلث دريا خون گرديد و ثلث 
  .تباه شدها   و ثلث كشتيدمخلوقات دريايي مردن

   اينها رو ديده؟ با چشم خودش؟همه    مريم
  .مكاشفه. مريمس فه مكاش    نشاط
  !وحشتناكه! وحنايي داشته ي عجب مكاشفه     مريم
و چون ... گوش كن... ز به جاهاي وحشتناكش نرسيديمهنو  نشاط

از  و عظيم، مشتعل شدي ي ناگاه ستاره، سوم نواختة فرشت
  .افتادها   نهرها و چشمهثلثد و بر مآسمان فرود آ

  اون ستاره چي بود؟اسم     مريم
مبدل گشت و مردمان نتين به افسها   ثلث آب و!...تينافسن  نشاط

  .ه تلخ شده بود، مردندهايي ك بسيار از آب
  ! خداوندغضب     مريم
ثلث آفتاب، ثلث ماه و ثلث ستارگان . رشته چهارم بنواختو ف   نشاط

  .بي نور شد
  ...و روز قيامت بوده ديگه بگ    مريم
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خواند؛ ي عقابي را ديدم كه در وسط آسمان مي پرد و م و   نشاط
ديگر در ة ن سه فرشتبر ساكنان زمين اگر آ واي !واي واي

  !كرناي خود بدمند
 رت يه موضوع آسون... سختي گرفتية  نظرم پايان نام به  مريم

  !فتي، مثل خسرورگ مي
  .هرت ختسه از مال من اونك     نشاط
  ر؟چطو    مريم
يه قصه كوتاه سه ... بع اون فقط نوزده بيت از مثنويهنم   نشاط

...  من زيادنمنابع... سيصد صفحه بنويسهايد ب... يا قهدقي
ة وحنا و نسخة يهمين مكاشف. آسمانيهاي  همه كتاب. قرآن

  .الم زر عزيهتع
   زر چيه راستي؟عالم    مريم
واح پاك رو ، ارش از خلقتپيروزي كه خداوند ! س رهاسطو  نشاط

  .بيعت بگيرهها  دعوت كرد كه از اون
  بودن؟ها  كي    مريم
  .رهاي بزرگ، ارواح بزرگپيغمب    نشاط
   داستان چي بود؟؟بخ    مريم
كي حاضره .  جام رو گردوندييلجبر... جام بلا. الستجام   نشاط

هيچ . نييداختن پاانو ر اين جام رو بنوشه؟ همه سرهاشون
خواست . وشمن م حسين گفت من ميام ا.كس نخورد

 يماول بر. ل گفت اين جام، جام بلاستييجبر. سربكشه
ينوا رو با ن. يينبعد آوردش پا، هش چي ميبدم بهت نشون 

  ...عين پرده سينما. اتفاقاتش بهش نشون دادة هم
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  .بخ  مريم
  .عشق است. بريم بالاگفت   نشاط
  فرشته پنجم چي شد؟!...  عالميعجب  مريم
را ديدم كه بر زمين ي ي ن فرشته پنجم نواخت، ستارهو چو  نشاط

  .دو داده شدهاويه ب افتاده بود و كليد چاه 
  يه؟ ر چاهي اون ديگه چه جوه؟هاوي  مريم
  فاَمُه هاويه، و ما ادريك ماهيه، نارحاميه  نشاط
  ...و ما ادريك ماالقارعه. ماالقارعه. القارعه! خداي من  مريم
 ها گردند و كوه روزي كه مردمان همچون ملخ پراكنده مي  نشاط

دار كرآن روز . شوند همچون پشم حلاجي شده، متلاشي مي
گين است، او در  آنكه سنةكف. هر كس در ترازوي حق است
اش،  اش سبك باشد، نگهدارنده بهشت است و او كه كفه

    .هاويه چيست؟ آتش دوزخ. هاويه است
  !خدا نصيب نكنه  مريم
اه هاويه را گشود و دود تنوري عظيم از چاه برآمد و و چ  نشاط

ها  و از ميان دود، ملخ.  چاه تاريك شددآفتاب و هوا از دو
  .زمين بودند جرّار روي هاي پيدا شدند كه همچون عقرب

  !وحشتناكهخيلي   مريم
ت زيان  درخبهو به گياه، به زمين . ه ايشان گفته شدو ب   نشاط

هر خداوند را بر پيشاني ندارندنرسانند، مگر به مردماني كه م.  
  ا را بكشند؟ه اون يعني   مريم
شان را نكشند، بلكه تا مدت پنج ماه معذّب بدارند و كه اي  نشاط

  ... عقرب بود، وقتي كه نيش بزندرن آزاوچما هآزار آنه
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  ب؟خ  مريم
تمنّاي . نمي يابندد و بنطلمردم مرگ را مي ، ر آن ايامو د   نشاط

  .اما مرگ از ايشان خواهد گريختكنند؛  مرگ مي
. يكي از دست مرگ فرار مي كنه! چه تناقضي؟!  اكبراالله  مريم

  .نسر نميهيچكدوم هم به منظور . هر يكي به استقبالش مي
ده آرامي زق مريم به تا ادر[... مي كنه رو  كار خودشمرگ   نشاط

  ]. در مي ايستدة در آستاناومادر . ودش مي
مريم تو . فردا كار زياد دارين...  نشدين شما؟ دير وقتهخسته  مادر

م شما هم همين جا  پسر]شاطبه ن[  بخوابي؟خواي نمي
  .هتديگه دير وق. بخواب

. ماشين هم بنزين نداره. كارم زياده. رم خونه خانم مي  نه  نشاط
  .ننزيبرم تو صف ب

به هر ... ا؟ برين خونه كه چي؟ مامان اينا كه دماوندنتنه  مادر
. چيزي به صبح نمونده. ق ماني بخوابينتاحال مي تونين ا

  .قهوه سر گازه مريم
  .نون؛ مممادرنه    نشاط
 كسي ]ريمبه م[... شمام پسرمي. ترف نكنين يه وقتعا  مادر

  مونده كه كارت نداده باشين؟ن
كارت خانم كياني اينا رو هم كه .  فرستاديمرو  همهاماننه م  مريم

  .نشاط سر شبي داده به خسرو
چند ديگه صبح  هر ].ستداي  مييي لحظه[... شب بخير، بخ  مادر

خدا كنه . هستن از ترس موشكها  بيرون رو خيلي. بخير
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! جايي نيس كه موشك بخورههر چند باغه . ب بيانش ـرداف
  ].رود در را مي بندد و مي مادر[

  ...بقيه ش باشه واسه بعد... ت درد نكنهدست   نشاط
  شم و هفتم چي مي شن؟ش ةتفرش   مريم
... عني تعطيل؛ يمامان وقتي مي گن تعطيل... شه واسه بعد با  نشاط

  .بي براشون باشموخ من قول دادم داماد
ند و ك ميسكوت [...  نكنه خدا غضب كنهخدا... ور ميلتههر ط  مريم

 ].ودش خاموش كردن كامپيوتر ميو اغذها ردن كمشغول جمع ك
  جنگ هم غضب خداونده؟. نشاطگم  مي

  . انسانهونيناد.  غضب خداوند نيست مريمجنگ   نشاط
  انا مي شه؟ كي د  مريم
بگير . هش  ميتر نادان، هش هر چه داناتر مي... هدون  ميخدا  نشاط

  .بخواب
 خيلي. اي خسته. هم يه چند ساعتي تونستي بخوابتو    مريم

  ..اي هخست
. شدوپ رد و مياد مي  كتش را برنشاط[ ... خوابيدن وقت زيادهبراي   نشاط

  ].بيرون مي رود
  . هم دستت درد نكنهباز   نشاط
  ].شنيده مي شودي ي عطسهصداي [ .قدر تعارف مي كنيتو چ  مريم

  ! رو صبر نذارپا؛ بيا تو. نشاط!  اومدصبر
  !اتي نباشافخر. مي رم. يرهااالله خش ان. مريمنه    نشاط
خرافات . سه تا صلوات بفرست... در آرهات رو  فشپس ك  مريم

چرا . نباشه نمي گذره. ندگي ما خرافاتهز ةكدومه؟ هم
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حسه؟ چرا ن رسيزده به د. م چهارشنبه شگون دارهگي مي
. رهنگ ماستفو نه؟ جزك سپند دود ميامامانت واسه تو 
  . ه كردش كاريش هم نمي

 را هايش كفش[ .ه اينم واسه خاطر توشبا ].م مي شودمتبس[   نشاط
زير لب،  و چند لحظه روي يك صندلي مي نشيند. بيرون مي آورد

 را هايش زمزمه كنان صلوات مي فرستد و سپس بلند مي شود و كفش
  ].مي پوشد

  ...هآشوب!  شور افتاددلم  مريم
چه عروسي . يفته مريم؟ امشب تو لباس عروسي نچرا   نشاط

  .شي مي
  . خوشگلهيليسم خلبا   مريم
  .بگير بخواب... نه اون به تو. به اون لباس رونق مي ديتو   نشاط
نور .  و مريم خارج مي شوندنشاط[... ميا  دم در باهات مي تا  مريم

  ].خاموش مي شود
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سومصحنه
  باران وشكم

  
  
  

  نياكي
  سلقيب

  سروخ
  راخت





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
وي  راديصداي اذان از.  در تاريكي مطلق استصحنه[

ناگهان اذان صبح نيمه تمام مي . ود شكياني شنيده مي
صداي . ماند و صداي آژير قرمز ممتد شنيده مي شود

  ].ر دهنده گوينده راديو در آژير قرمز تلفيق مي شودهشدا
مز و رت قمتي كه هم اكنون مي شنويد، اعلام وضعيعلا  صدا

. اهد شدم خومعنا و مفهوم آن اين است كه حمله هوايي انجا
به گوش ان  صداهاي هول انگيز و ترسسر و[ !به پناهگاه برويد

  ].صداي خانم كياني شنيده مي شود. رسد مي
  ]. ادامه داردرژيآ[ !...مام غريبيا ا   بلقيس
ه و پلّد. اه دست بگير به نرده. شي خانمن ا از پلّه كلهّ پبپا   كياني

دار  رو وراون شمعدون. بدو بابا! خسرو... يكي نكني يه هو
  .چراغ قوه دارم. روشن نكني يه وقتن تا زير زمي. بيار

  ت چنده كياني؟ساع   بلقيس
  . شده بودم واسه دوگانه به درگاه يگانه پا  كياني
جور هول و ولا  نايحق امام غريب، يگانه نابودش كنه به    بلقيس

صداي [ اذون گفتن؟. مردم اين وقت صبح و دلدازه تن مي
  ].گوش مي رسد به آژير راديو بيشتر
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يهو اذون قطع شد، آژير . و رو واسه همين روشن كردمرادي   كياني
  .زد

... بر پدر هر چه يزيده لعنت!  اذون؟ حمله وقت نماز؟وقت   بلقيس
د نور  مييينپاها  آژير و صداي پاها كه از پلهصداي [ اومدي خسرو؟

  ].نيده مي شودش
ه كي مي فرستي اين نت بلع. تاسر عالم از يزيد پره خانم سر  كياني

  ...  صبح؟ خسرو بدو باباقتو
انفجاري عظيم در  صداي انناگه[ ...كبريت يادم رفته. كبريت   خسرو

فضاي تاريك ظلماني براي لحظاتي كاملا . شود ي شنيده مينزديك
در هم ها  و جيغها  هپنجرة شيشن صداي شكست. روشن مي شود

  ].دآميز مي
رو سخ ]فرياد اب[. انماي خ زنده!  تو حياطخورد! امام هشتم يا   كياني

  ]سكوت [ ابا؟اي ب زنده
و همسرش كياني [ س؟ ؟ مامان زندهاي  بابا شما چطور؟ زندهآره   خسرو

  ].دنا به زيرزمين رسيده
.  زنده باشهنم كمامانت هم خيال.  بابا مثل اينكه زنده مآره   كياني

 ةز طبقرد ا زنگ مي خو پياپيتلفن كهصداي [ ا؟ماي ش خانم زنده
  ].شنيده مي شود الاب

  !صداي تلفنه؟ خواهرمه حتما...  بشه بهم گفت زندهاگه   بلقيس
  خورده تو حياط؟! وخسر   كياني
  ].طع شده استق رآژيصداي [. ابا حياط كجا بودنه ب  خسرو
  ه همسايه؟ خون   كياني
برم ... ها لهگذاشتم رو پو دون شمع]. آيد مينييرعت پا سبه[  خسرو

  ببينم كجا خورده؟
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ويلا خريدم دويست ميليون . دفعه گفتم بريم لواساناتصد    كياني
  ].الا قطع مي شودب ة تلفن طبقايدص[ كه چي؟

يه اردو آدم . تو اون ترافيك محشر. بريم صب بيايمشب    بلقيس
دزد ! رام؟ تو اين دزد بازارنده بواعصاب م... بريزن اون جا
 روشن وزمگه ر، سر كوچه...  كاميون كنه باربياد خونه رو

  خونه يارو رو خالي نكردن؟ بريم لواسون كه چي بشه؟
خورده بود تو حياط خوب بود؟ نديدي يهو ! نده بمونيمكه ز  كياني

  ].مين زنگ مي خوردزري زتلفن[ .دنيا روشن شد
الان دقمرگ ... يينبيار پاو  شمعدونبرو...  روار تلفنورد   بلقيس

  كجا رفت خسرو؟... ر اختهش مي
نو  آخرش ميينينا، اون شوهرش...  دقمرگ بشو نيسرختا  كياني

هر جا . تو خواب هم ول كن من نيس... دقمرگ مي كنه
  !چه هدايايي آورده بود... ديا مي رم سايه به سايه م مي

رون صداهايي به گوش از بي[ ؟ديه چيهه! د اختررم! وردارتلفنو   بلقيس
  ].مي رسد

  .ه سر نوبختخورد  داص
  !مي شنوي خانم. ورده سر نوبخت خ؟!دي شني  كياني
 چراغ نياكي[.گوشم پاره شدهة فكر كنم پرد. نمي شنومهيچي    بلقيس

 صداي سر و. قوه را روشن مي كند و در پي يافتن تلفن مي گرداند
صداي آژير . ودش نيده ميشها  نسآتش نشاني و آمبولاهاي  ماشين

  ].ودش اديوي دستي كياني بلند مياز روضعيت سفيد 
  .خطر از بيخ گوشمون گذشت. د شد سفي  كياني
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 مرگ تا سر نوبخت  ببين].ن نور چراغ قوه را مي گرداندكماكا[  كياني
 .دش  ما هوار ميرس پنج تا كوچه بالاتر خورده بود رو. ها اومد

  ].تلفن ادامه داردزنگ [. خارج شويدها  پناهگاهاز 
  ]. چراغ قوه روي تلفن مي افتدرون[  !روشن كنو غچرا   بلقيس
عينكم بالا جا . فكر كنم كور شدم... ام نمي بينه خانومچشم  كياني

پيش مي رود و گوشي تلفن را . متوجه تلفن مي شودكياني [... موند
. خانم حرف بزن. زدم رو آيفون...! خسرو.. !.وخسر ].برمي دارد

  ! شيگو... وال
  !د؟خسرو كجا بو... الو ].دارد بلقيس گوشي را بر مي[   بلقيس
  ؟...نيياين شمعدوني رو كي آورد پاپس   كياني
نگاهي به راه پله . پيش مي رود و شمعدان را برمي داردكياني [ ...الو   بلقيس

  ].دازدنا مي زيرزمين
  !بابا... خسرو!... چي؟يعني   كياني
.  از ترستادمپس اف! ورنمي داري؟و  چرا تلفن! بلقيسالو   اختر

داشتم سكته .  ورنداشتينتمزيرزميني؟ تلفن بالا رو گرف
ها  آژير آمبولانسصداي [ خورده طرف شما؟ سالمين؟. ردمك مي

ه چند پله بالا رفته بود به آرامي بازمي گردد و كياني ك.شديدتر مي شود
  ] .مي شود با شمعدان وارد زير زمين

  چي؟عني ي  كياني
  ؟ني چيچي يع   بلقيس
صداي [ .ون لعنتشيط؟ بر يينشمعدوني رو كي آورد پااين    كياني

نزديكتر و سپس كمي دور ها  آتش نشاني و آمبولانسهاي  آژير ماشين
  ].مي شود

  ...نهمدربند كه اَ... ن برين لواسون، ويلاپاشي   بلقيس
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نه ماَ... وسهتل فرد. ..بياين اونجا... مي ريم مشهد ريمدا   اختر
  .مشهد

  ...تنها،  كياني چي مي شه؟ نمي شه اين جاكاسبيو كار    بلقيس
  !شيطون لعنت بر ].اني را به اطراف مي گرداندشمعد[  كياني
بگو . رفقاش همه رفتن اونجا.  اونجا شركت زدهنييينا   اختر

همون . تبريزي هم قراره بره مشهد. اصفهانيان هم اومده
 ببرهزعفرون قائناتو يه جا خريده ... ورگهامب فرش فروشه تو

  ...اسپانيا
احمدآباد، كوه هاي  طرف! جاونرس زمين متري چنده ا بپ  كياني

  ...اونورها... سنگي
و  رو آيفونه؟ گفت بپرسم شكر چي شد؟ بلقيس صدامصدام  اختر

  مي شنوي؟
عادت ! لند حرف بزنب. هگوشم پاره شدهاي  نم پردهفكر ك   بلقيس

  . شهتلفن بايد رو آيفون با؛ ي دونيه م ككياني رو
  و چي شد؟خسر  كياني
ت بپرسم اون كشتي چاي كي گفر؟ چي شد؟ شكّر شكّ   اختر

سه بندر؟ گفت بگم از دوبي بياره صرفش بيشتره تا از ر مي
  .هند

  .بالا نكشه يه هو. س تكليف دلارها چي شدبپر   كياني
يخته به  ر،هيون صراف لارا ، بگم انصاريتفگ! مشنيد   اختر

... ره جون مي گيره دوبيدا. بيمي گه يه سر بزنه دو. حساب
ه بود، تو ميدون جمال عبدالناصر، تو  عرَب.اون صرافه، فؤاد
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از كويت حواله  س دو هفته... س بد معامله. زرد از آب در اومد
  ...شده، هي امروز فردا مي كنه

  .اون بد معامله نبود...  مي زنهحقّه   كياني
. نه مغازه خريدهه دهس، بگم راسته بزازها، تو بازار راشدفت گ   اختر

 »يرهِد«گفت بگم . س كار پارچه و قماش مي گه سكه
. با يه انبار بزرگ! زديك هتل پلازا يه دفتر گرفته توپن

و خودش... ه كويت ومي گه دوبي. اگه همت كنه، راس كارشه
 .قاشن رفـنك ار وارد ميزـهونز دـي كنه؟ بـي مـعطل چـم
اند،  اني كه دور و نزديكش نشآتهاي  ماشينها و  آمبولانسي اصداه[

ود به ش  كه محكم بسته مياطناگهان صداي در حي. وندش شنيده مي
  ].سدر گوش مي

  !خسرو... ون بالا؟كيه ا  كياني
  ! كبريمحشر  خسرو
  د؟كي بو   كياني
. شده از ترس ميشنيدم منيرخانم دچار سكسه دا... ؟چي شد  اختر

  بري كدومه؟ك
  چي شده بابا؟! وخسر   كياني
  گرفته؟ ميسكسه دا؟ را حرف نمي زني؟ آرهبلقيس چ  اختر

  منير خانم كدومه؟ از كي حرف مي زني؟. م نمي شنوهگوش   بلقيس
  ]. به زيرزمين مي رسدخسرو[ .سرنوبخت قيامته! تقيام   خسرو
گذاشتي شمعدوني رو شما  اين ].ان را به طرف او مي گيردشمعد[   كياني

   جا؟ناي
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حيران كياني [مگه؟ طور چ؛ تمگذاشپاگرد بالا تو    خسرو
  ...!مامان نشاط... اطنش... طنشا].اندم مي

  !وقت نشاطه حالا؟ چي مي گه خسرو؟چه    اختر
  !ان نشاطمام   خسرو
  چي شده نشاط؟! مام غريبيا ا   بلقيس
  ...!بلقيس!... چي؟ بلقيس طِنشا  اختر

  .وخسرو؟ جون به لب كردي من چي شده!  ملوك خانمپسر   بلقيس
  .اش پريده بيرونه  چشمجفت   خسرو
ايي مبهم از كوچه شنيده اهد ص. از هوش مي رودبلقيس[ ... !هرايا ز   بلقيس

  ].مي شود
 به زديم !هيچي. چي گيرت اومد؟ من كاسب نشدمتو    صدا

در و چيز پهمه .معلوم بود... ها ودنب ممايه دار ه... كاهدون
گفتم بخوره تو نوبخت، ... بيني بختو؟ مي. ..پودر... شده بود

هميشه ، آدم بدبخت...  كهيمبخت ندار. بخت ما بلنده
  ...نوبخت و غيرنوبخت هم نداره. بدبخته

  !ها تيغرب   كياني
  .فردا شب عروسيش بود. رفيق خوبم. م بودرفيق   خسرو
  تو كوچه؟كيان   كياني
  !مامان ...مامان... ها تيغار   خسرو

  شد بلقيس؟چي ... وال... الو   تراخ
دقيقه گوشي را نگه ه ر خانم ي اخت]. را به تلفن مي رساندخودش[  كياني

  ...بلقيس افتاد. دارين
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خسرو طوري شده؟ ! چي شد آقاي كياني؟. بر سرمخاك   اختر
  غش كرد بلقيس؟ پاشم بيام؟

ب ه آشر يه شيبپ... خسرو سالمه! اختر خانم نه ].دنزمي داد [  كياني
  !اروردار بي

  ون قطعه شما؟ يه شيشه بسه؟ آبت   اختر
 يه شيشه ربپ... مي گي شماي چي دار!  كي قطعه خانم؟بآ  كياني

  !آب وردار بيار
  !خره آب بيارم يا نيارم؟بالا   اختر
  .و زنم مرد بد  كياني
 بلقيس بلند ناله[ ...الو... الو. بكشهو د؟ خدا منربلقيس م! مرد   اختر

  ].مي شود
 با خسرو[ .گل بود؛ خوب بود؛ خيلي جوون بود. بودن جوو   بلقيس

  ].شيشه آب سر مي رسد
اين  خبر، ].آب به صورت بلقيس مي پاشدقدري [... و من آبهد ب  كياني

جوري مي دن؟ تو ديدي؟ خودت ديدي؟ با چشم خودت 
ار اين ذب آب قند هشديدي؟ يا شنيدي؟ صد دفعه گفتم يه شي

  !جا
  .اونا كه شبا مي رفتن دماوند. رش بميره ماد!دانا !يجوونچه    بلقيس
  .اموشي شدنفراي انرژي اتمي، مي گن همه دچار طرف   اختر
اختر شما هم شده راديو بي بي  اين ].ب به او مي نوشاندكمي آ[  كياني

  ...سي
  .يه پارچه خانم. آفتابة پنج! عروسي داشت ملوك خانمچه    بلقيس
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تر كيه؟ فراموشي نگيري يه شه اخته بانكنه يادت رف... الو   اختر
  .وقت

 آرام به طرف سلقيب[ ...كم اختر اختر كنه...  اومدم كيانيبگو   بلقيس
  ...الو ].تلفن مي رود و گوشي را برمي دارد

  !ده بلقيس؟چي ش   اختر
ه با هم تختدر و .  از ديدنششي گم اختر؟ سير نميچي ب   بلقيس

... اصيل، نوادهخو! وييه مريم مي گم يه مريم مي شن. جور
... عين قرص قمر. خوشگل. نجيب. نسب دار، با اسم و رسم

. امشب كه بياد عروسيشون بود. ون بودمدشهفته پيش سرعق
گفت سه . چه صوتي داشت. سر عقد قرآن خوند! چه پسري

. ..بعد از شب عروسي برن مشهد، روز مرخصي گرفته
هر؟ گفت يه من گفت! يا امام رضا... يا امام رضا... رتازي

  !ديگه چي مريم؟ سه روز زيارت خراسان. كاسه آب
حالا . پنج كيلو طلا مهرشهغر،  گي؟ نسرين دختر ساچي مي   اختر

  چي شده؟
  !ه جفت چشاش پريده بيرونمي گ   بلقيس
  ش زنده س؟خود   اختر

  ئني خسرو؟مطم   بلقيس
 مي خواسته در. ديدمو دسته كليدش.  تو در حياط بودكليدش   خسرو

بردنش . موشك خورده رو آسفالت. از كنهبو اطحي
  ...بيمارستان

  بوده اين وقت صبح؟كجا    بلقيس
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ه امشب خونه ر گفت مي. غروبي دم گلفروشي ديدمشسر    وخسر
  . پدر خانمش

اشت فردا شب دختره رو ذ مي. اونجا پلاسه ش  كه همهاونم  كياني
ا م.. .دندون رو جيگر نمي تونن بذارن! ودشخ ةمي برد خون

  .سر عقد نفهميديم چي گرفتيمتا 
. شه واسكن تايپ ميه شو ه پايان نامر مي! س نيس باباپلا   خسرو

  چيكار كنم؟ مامان؟! شما كه شانس آوردي
  !منكرش لعنتبر    كياني
  .جر و بحث نكنين!  برو بيمارستانبدو   بلقيس
  ].عيت ملتهب از دور شنيده مي شودم جصداي[ !بلقيس! سبلقي   اختر
  ...جنگ جنگ تا پيروزي ... گ تا پيروزي جنگجن  صدا

   شد اختر؟ديدي چي  بلقيس
  از سه طبقه، هر بخوره زمين،كهه شون عين هندونه خون   خسرو

اون همه ! لمي اينا كه داغونطبقه خانم حِ. وسط نصف شده
... اون همه چيني خُرد و خاكشير. اون همه بارفتَن... عتيقه
  ...ريش ريشها  هپرد. ه ماهيِ تبريزهم. ا جر و واجره فرش

  ...ت سمساري و مال مفت خري همينهعاقب  كياني
  !ها مه حرص مال دنيا نزنن بعضي هاين. ت بگيرن مردمعبر   خسرو
  نه به من مي زني؟ من مفت خوري كردم؟ طع  كياني
   به خودت مي گيري بابا شما؟چرا   خسرو
  ...حالا ننيا نكدعو   بلقيس
  .لُغُز مي پرونه....  زنهكنايه مي... هت مي گدرش   كياني
  اينا چشونه؟ پدر و پسر دعواشونه؟ ... اشون شد؟دعو   اختر
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برم سر نوبخت . خب، كاري نداري اختر؟ من خوبم... ابابنه    بلقيس
 سه طبقه خونه، عين تخم هگ يه تك پا، ببينم چي شده؟ مي

يه تك پام برم . لتافسمرغ پخته كه خورده باشه رو آ
  .ارستان شايدبيم

! شيميايي مي زنهو چهل و هشت ساعت ديگه تهران هگفت   اختر
قط امام رضا  فگفته.  مشهدمي ريمما داريم ... بزنين بيرون

همه ... فعلا.  گرفته تو هتل فردوسييتيه سو... منز رو نمي
  . منز گفته خردل مي. تهران امن نيس ديگه... رفتن

  . وهپاي ك. ..جاتون خوبه شما! نه بزنهوت ه نميو كدبنرد   بلقيس
.  هم براي شما مي گيرمييتيه سو... ه شيميايي مي زنهگفت  اختر

  ...فردا شب راه بيفتين
بذاري تا پس فردا . وكوتاه كن حرف. اع كشمشيه خانماوض  انيكي

به [. جمع كنمو من برم بالا دست و پام. حرف داره بزنه
شايد . ت بزنهم برو بيمارستان يه سري به رفيق تو ]سروخ

 تو صف شير؟ بلكم دو  برم]لقيسبه ب[. ري بكننتن كاتونس
  .تا شيشه شير گيرم اومد

خوايم   شير مي]به كياني[ د؟ پيوند زهش ميچشم رو  ]به اختر[   بلقيس
  . ت كشي كنيچيكار؟ منّ

پسرت چه مي دونه من . ت كشي مي كنم خانمه منّعمري   كياني
  !شيدمها ك چي

ط چهل و هشت ساعت، مردم تهران قف گفته. .. عالمهخدا  اختر
  .بزنين بيرون...  بزنن بيروندارنوقت 
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! چه گلي! اختر... ب عروسي اين بدبخت مادر مرده بودامش   بلقيس
  .آرزوم واسه خسرو يه همچين عروسيه!  گلتهيه دس

   ديگه زن اون مي شه؟اون  اختر
  حالا چي مي شه؟. ره خيلي خوبهدخت   بلقيس
 فخفينور [  با يه آدم كور زندگي كنه؟هنوعمر مي تكي يه   اختر

  ].شمعدان خاموش مي شود
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   چهارمصحنه
  مريم تاج

  
  
  
  
  نشاط
  مريم

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اس لب تابد كه عروس نشاط در  مييي در نقطهنور [

و در نور  اةپوشش سفيد عروسان. عروسي ايستاده است
 ةه از شاخچون تاجي ك همتاجي از گل مريم،. خشددر مي
  سر او، برتون بر سر قهرمانان المپيك مي گذارند،زي

  ].دكن ري ميافس
 در اطش ن.قابل او روشن مي شودم ةبر نقطنور [ !من! نشاط! من  مريم

 دودي به چشم زده و عصاي نابينايان عينكلباس دامادي در حالي كه 
تاده سصوص دست عروس، ايخرا در دست گرفته با دسته گل زيبايي، م

  ].است
  مر با يه آدم كور؟يه ع   نشاط
سه روز ... به عهدت وفا كن نشاط ! بيناتريبينايي،از هر تو    مريم

  .قول دادي... زيارت امام رضا
 يهو پريد هام چشم... دتهيا. ه بليت هم خريده بودممن ك   نشاط

  .لابد نطلبيد... چند ماه بيمارستان. بيرون
ن دوبار م ؟ر مي شد خوب بودبد از بدت.  خيري توش بودلابد  مريم

  . بهت مي دهايل هر چي بخور اوبا. تو بار اولته. رفتم
  چي خواستي مريم؟ بار اول چي خواستي؟تو   نشاط
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  .ولي دانشگاه قب  مريم
  !درس خيلي خونديم ت هخود   نشاط
ها  ورقه... شايد بيشتر از من. ننوخ خيلي درس ميها  خيلي  مريم

باورت . همجلو چشمها  ابوج ةرو كه باز كردم ديدم هم
ايي رو كه بايد هفقط اون. مديد نمي رو  ديگرايه  مربعهش مي

  .مي زدم
  . تو دانشگاه پستت به پست من خورداما  نشاط
  .م از بركاتهاين ه  مريم
  !مي كني مريم م دهشرمن  طنشا
  .اگه دشمني داشته باشي! تدشمن  مريم
  .مام رضايا ا  نشاط
 ةسماعيل طلا، جلوي پنجرا ةاخونسق...  جا پاي ضريحاون  مريم

  .ر مي كنمو مكربا ت رو ولاد، عهدمف
مريم پيش مي آيد تا در .  به سوي او گام برمي داردنشاط[ ! مكررقند   نشاط

يك رنگين .  زير نور هفت رنگ قرار بگيرندگرر برابر يكدي ديي نقطه
. نشاط، دسته گل زيبا را به طرف مريم مي گيرد. كمان بر سر ايشان
. د مي كشو بر سينه مي فشارد و نفس عميقي ديمريم گل را مي بو

  ].ز سينه اش را از بوي خوش سرشار مي كندينشاط ن
  ...گل مريم. اج خوشبويي رو سرته مريمچه ت   نشاط
  !تاج سرميتو    مريم
  بد از بدتر چي مي تونست باشه مريم؟... ل باشمقاب   نشاط
و از ر يقرار نيست چيز. مخواستم بهت بگم؛ اما مي گنمي    مريم

روسي ما بود يه ار عهمون شب كه قر. تو مخفي كنم
چه اتفاقي ! مي بيني نشاط... موشك خورد تو همون باغ
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مهمون زنده ه دادي كه اون همهات رو  افتاد؟ تو چشم مي
  .بمونن

  .شون به دنيا بودعمر   نشاط
  . خيلي دوستمون داشتخدا   مريم
  ...اما تو!... شكر   نشاط

  كوچكفاز كي[... من تنها نيستم در اين خاك معطر! طنشا   ريمم
. ونهام ن هم بليتبيا اي ].ردوآ ت هواپيما بيرون ميو بلي دشا دستي

نور [ .ره فولادنجفردا شب پاي پ... سه روزه... رفت و برگشت
  ].هفت رنگ به نرمي برچيده مي شود

  





  
  
  
  
  
  
  
  

   پنجمصحنه
  ه فولادرپنج

  
  
  
  مردم
  نشاط
  مريم

   زنهفت
  مرد هفت
  بانو يك

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بر ما در تاريك و روشناي صحنه، نور بر پنجرهرا بدر[

ا ه ده. مشبك فولاد مي تابد كه درست وسط صحنه است
جره، هاي پن اريك از پارچه سبز در جاي جاي قابب ةرشت

بر نقاط مختلف . بسته شده است كه با باد، موج برمي دارند
 هقديمي و جديد، كليد شده است ك هاي پنجره، انواع قفل

  ويي مختلف زرد طلايي، نقرههاي  نجره در رنگپ ةنبر بد
از هايي  رشته. ره زير تابش نور جلوه مي كنند تييي هوقه

در . ستاپيدرنگين از لا به لاي بندهاي پنجره هاي  طناب
دو سوي عمود بر پنجره در دو رديف برابر هم، بيماراني به 

ا پ ،دست چمد كه بر نا بستههايي  ا به طنابقصد شفا، خود ر
  .ستو گردن آنها پيدا

 پتويي پاهاي او را پوشانده ،اني روي ويلچر نشستهونوج
باط ارت«عنوان روي جلدش . كتابي در دست اوست. است

ا مطلق.  قلبي مطمئن مي خواندبا كه آرام تسا» با خدا
  .سكوت است

ا با ارتفاع كمتر ه فولاد با يك پنجره مشبك چوبي زيبپنجر
عمود بر آن قرار گرفته به دو قسمت صورت  هكه درست ب

سمت سمت راست، زناني با چادرهاي قدر . تقسيم مي شود
گ در ن چـان رها باشد هايش دست  كهـعباوار مشكي 
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گرهي را از دخيلي . دنا لاد فرو كردهو فةپنجرهاي  مشبك
ند يا قفلي قفلي را مي گشاي. مي گشايند يا دخيل مي بندند

  .دنرا كليد مي كن
قسمت سمت چپ به تعداد زنان، مرداني با همان در 

  . دنا پنجره، قفل كردههاي  مشبك را درها  وضعيت دست
ا پيدا نيي ا به نقطهه ويي ميانسال بي توجه به دنيا و مافيبان

در برابر او يك سيني بزرگ قرار دارد كه . خيره شده است
د ت و هر شمع كه پايان مي گيربر آن روشن اسهايي  شمع
  .وشن مي كند ريي ع تازهشم
 كه از سمتي مي تابد، يه ما در قسمت مردان، زير نوربرو 

نشاط ايستاده است و مريم در سمت زنان با چادر و مقنعه 
سي شايسته پوشيده و كماكان بانشاط، ل. ديده مي شود

  ].استعينك دودي زده است؛ اما بدون عصا
  بحسه صدر    مريم
  آفتاب تابيدسه    نشاط
  ه غروبو س   ممري

  خورشيد خوابيد سه    نشاط
  او م   مريم
  مبا ه   وهر د
  ، راست و چپ ضريحيين، پابالا   مريم
  اديمايست   نشاط
  يي نه مويه، يي گريهنه    مريم
   و نه شكوه كردمدمزار زنه    نشاط
  چه بود، شكر بودهر    مريم
  شبسه    نشاط



  43محمد ابراهيميان                                                                                               
 

 

  ولادف ة جا پاي پنجرنيمه شب؛ اينهر    مريم
زن و در پي ايشان، هفت مرد كه تاكنون دست در هفت [. اديمايست   شاطن

نجره ي فولاد برده بودند، يك به يك از پنجره جدا مي شوند و پ قةحل
  ].مريم و نشاط را دور مي زنند

  ...خيلي دور... دور! غريب. سفري دارم. ام غريباي ام   ولان ز
من . ها رو ادا كناردض رق ةقرض هم! وضمقر... وضممقر   اولمرد 

  .مقروض هم  روش
به . آزاد كن رو زندانيم... م غريبااي ام... ابد... اني دارمزند   ومزن د

  .حق جدت قسمت مي دم
  . از دنيا نرمردس. روشن كن رو اجاقم. قم كورهاجا   دوممرد 
دنيا دن به  اوماز... بي نتيجه. بي نوه. بي عقب... ولادبي ا   ومزن س

  چه نتيجه؟
... هرچه بود فروختيم... همه جا برديم... ها جواب كردندكتر   سوممرد 

اين . يه غده زير مغز دخترم. تو جواب نكن. دنرجواب ك
غده اونجا چكار مي كنه؟ چكار به دختر من داره؟ تازه 

  .وس با يه بچه تو شكمعر
. مي داشتم و رسسا.. .شرمسار اهل و عيال. زبون شدم درپ   هارمزن چ

. نجاتش بده. قت كنج تيمارستانبي طاحالا . از اسب افتاد
  ...نجات... نجات

  .ورشكستم. خيلي پايين. افتادم پايين... خيلي بالا... م بالارفت   چهارممرد 
  .ديكيننزها   شكستهدلشما به . دلم شكستهمن    نجمزن پ
دچار غمباد، زنم ...  دنيارس دخترم اون... م اون سر دنياپسر   پنجممرد 

  ]سكوت[ .خودم آخر دنيا
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  شون زياد نيست نشاط؟توقع  مريم
  ! مي خوان مريماونا   نشاط
  ! گيرنو مي   مريم
  .ايمانشون چقدر باشهتا    نشاط
الم فم سسيواين يكي، آخري، . ل باشم، سه شهيد دادمباق   شمزن ش

دومي ... مجنون بود... شناختمرو ناولي ... پاش برسه كربلا
در دالاهو شهيد شد، باسيانور . ، غلام خودتغلام رضا

... چركي. سومي، احمد، بدنش سراسر تاول زد... گفتن
.  بودگفتن خردل... بميرم براش، خاروند. خاروند... اروندخ

. رحشم باش روز مضامن. بگو جدت راضي باشه از من
قبول نو  ميها لياقت داشتم خدا قرباني. بي نباشم بي ةشرمند
  ...شكر... شكر.. .رشك ...كرد

بزنه رو م  كسي در خونه... ار، انتظار، اين همه سال انتظارانتظ   ششممرد 
اون همه ! اون همه رفيق، همه نارفيق... ه چطوري؟سو بپر

 قفپاي همه شون و رو زندگيم... ارمقد بيهمه ... كس و كار
. من مي دونم و دنيا! آخ اگه يه دور ديگه به دنيا بيام. كردم

  . اين هم نشوناين خط
. شيخاموشوهرم فراموشي گرفت و بعد ... شفا... شفا... شفا   فتمزن ه

همچين كه . كتكش مي زنه...  آزارشهموجبيك نفر هست 
زنه  كنه يه گوشه داد مي كز مي... شه  كبود ميهاش زير چشم
گه بگو   ميمهب... م تو اتاق هيچ كس نيستر مي! نزن نزن

به كي بگم ... نزنه...احتم بذارهو ر بگ.دست از سرم برداره
بگم نزنه؟ متكا رو برمي داره با داد و ه كي به؟ راحتش بذار
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گه  غذا مي برم براش، مي. حالا نزن كي بزن. مي زنه فرياد
 سيني تاغذا به كي بدم؟ دو . اول بده به اين. بده اين بخوره

ه ن ،نه اين مي خوره. گردونم ميرمي برم دست نخورده ب
. ر كارش بود، عزت و احترامي داشتتا س كيه؟ ن او.اون

 نمو زنگ تلفن يه ريز تو خونه. اشتيم ديي كبكه و دبدبه
حالا كه با آلزايمر افتاده يه گوشه، دريغ از يك . دچيپي مي

 هر شب. نهمكاراش پاشنه خونه رو از جا مي كند. زنگ
لب تر مي كرد، بهترين هتل برامون ... فرسپي سفر .  همدور
كرد؟ تقاص . ن نون بريّ كردگ  مي].دكن ميسكوت [.  بودرزرو

ده، تو يه مر ةچي رو پس مي ده؟ چرا نمي ميره؟ شده يه بوت
  .گلدون

 عذاب آتش  مهيايذاب مختصر را در دنيا بچشيد واين ع  مريم
  . دوزخ باشيد

دازد؛ اما نا  ميرخيأت تعجيل نمي كند، بلكه به توبعقدر    نشاط
 رسيد ديگر حتي يك لحظه مقدم و موخر آنگاه كه اجل آنها

  .نخواهد شد
  چيزي گفتي؟تو    مريم
  چيزي شنيدي؟تو    نشاط
تو هر كه را خواهي ملك و . و پادشاه ملك هستيبگ...   مريم

 از هر كه بخواهي بگيري و به هر كه خشي وسلطنت ب
.  كه را خواهي خوارگردانيره هي عزت و اقتدار بخشي وواخ

 و تنها تو بر همه چيز تسو به دست تهر نيكويي و خيري
  .توانايي
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  چيزي گفتي؟تو   نشاط
  شنيدي؟چيزي    مريم
  .م مي گه، برو بشينهدا بيه ص  نشاط
ط اشن[ .شينمكمي بمن هم ... برو، خسته اي! گوش كنپس   مريم

ز با ترديد و دو ني ممري.  پيش رو مي نشيندبهره  خييا مي رود در گوشه
 مي نشيند كه با سيني شمع روشن نشسته و به دلي مي رود كنار بانويي

  ].ره است خييي نقطه
به او شمعي [! بول باشهق. بشين خانم...  تازه عروسبشين   بانو

  ].د تا روشن كندهد مي
. ما قبولش  از].ند و شمع را با يك شمع روشن مي گيراندمي نشي[   مريم

. چشم به راه كي هستيد؟ سه روزه مي بينم اينجا نشستيد
  مكي از من ساخته س؟ك

  .فقط يك بار ديگه ببينمش.  بياداگه  بانو
  ز كجا بياد؟كي؟ ا  مريم
 ].دده ، سمتي را نشان ميشا د و با انگشت اشارهكن د مين را بلدستش[   بانو

.  ماهينتو هم. شينم يام همين جا مي سه ساله مي! اونجااز 
د ده سال بو. ومد شايد دوباره ديدمشا هشايد دوبارگم  مي

ديگه . با دل شكسته اومدم... پيرارسال طلبيد. نمي طلبيد
ا دل باومدم اينجا نشستم . اشكي نداشتم پاي ضريح بريزم

 رستم  عيند، جهارتضي، تازه رفته بود توم ،پسرم. پر درد
  سه.نطقه ماموريت مرفته بود. نه من بگم كه مادرشم. بود
موريت رسيد تهرون بهش ما. سه روز نخوابيده بود و شب

 گمرك وت. ام ةسراسيمه اومد در خون. افتاد بياد مشهد
جلد . رم مشهد يگفت مامان دارم م.  يه وانت با.تيمشسن مي



  47محمد ابراهيميان                                                                                               
 

 

. با عروسم، مينا. دو سال بود عروسي كرده بود. باش بريم
 هدش تازه به دنيا اوميددسته گل، حم يه !جواهر! مينا نگو

ه، مينا گفته ت نفگ! ببر مادررو ت  گفتم زن و بچه. بود
مادرت واجب تره، بهش قول دادي؛ دلش مي خواد يه مشهد 

م دخترم، گفت مامان راك... ببر رو ببريش؛ لابد طلبيده؛ اون
رسيديم . نشستيم تنگ هم. اومد. طلبيده. يام من هم مي

 تگف.  رفيقش بوديهپمپ بنزين. بنزين نداشت. ايوانكي
كي دو ساعت بيا برو خونه ي. ره رتضي چشمات داره ميم

. ريم با هم مي... رفيقام پشت سرن! رم مي ،نه: گفت. بخواب
گفت .  جوانيرغرو. غرور داشت! گفتم مرتضي بخواب مادر

من هم . بازوش عين متكا. قبلش چترباز بود... ريم مادر مي
 نذري هر. وديم بپريشبش تا خود صبح بيدار. بي خواب

من و اكرم، . يم بيروناز ايوانكي زد... آش شله قلمكار... لهاس
سر . ابمون گرفت خو.اب به خواب مي شديم اي كاشوخ

ديدم رو هوا  يه وقت. ديگه نفهميدم. نم ةاكرم رو شون
يايم  يا امام رضا داريم مي. ماشين داره پشتك مي زنه

 م هچب تو نگو... نرولو پرت شده بود بيج ةاز شيش... پابوس
من حتي يه ...  متكاسرش درجا، شد قد يه. خوابش برده بود

. خواهرش زير چشمش يه كم كبود شد. خال هم ور نداشتم
ه بودن ددي.  تا ماشينهرفقاش رفته بودن تا گرمسار، س

مرتضي نخاعش پاره ! دور زدن، ديدن يا امام رضا. نيست
رم اين سپ... ان اول راههربرگشتيم ت! نطلبيد... گردنش... شده

رو ... افتاده رو تخت. لجه فلج فيينهمه سال از گردن به پا



  سه روز ابدي                                                                             48
 

. هكن ل ازش پرستاري ميگ ةعين دست.  عروسمهسفيد بش
 تو گوشم گفت كه كيدل به دريا زدم؛ يعني مرتضي يواش

پاي مرتضي و مرتع ،گفتم مينا جون تو جووني... به مينا بگو
! مامان گي  ميچي. مه قلبش زد بانگاري نيشتر. تلف نكن

دم تا آخر عمرم هم با ا مرتضي ازدواج كربمن با عشق 
 مد خدا به حق امام رضا قسمش مي. نموم عشق كنارش مي

، سرطان خون دپسرش سه چهار سالش ش. رو سفيد شي
صب تا شب ... شريعتي. عروسم نرس بيمارستانه. گرفت
، اون ان يا حميد رو كولش، اين بيمارستاسمرتض. مراقب

كردن شيمي درماني ... هم كه كشيكها  شب... ستانرامبي
اومدم . پيرارسال طلبيد. موهاش يه دست ريخت... مو نوه

بهش بگم آقا چه گناهي به درگاه خدا كردم كه اون سال 
 چرا بايد اين روسمطلبيدي؟ مرتضي چرا اون جور شد؟ عن
بكشه؟ امتحانه؟ چرا از من؟ چرا از  تيـ سخهمـه
ه بودم اين نشست ].مريم مسحور اوست. دريگ مي[... سم؟ورـع
نداختي تو صحن، زمين نمي افتاد  سوزن مي... همين جا... جا

يهو ديدم هيچ كس تو صحن . به خودش قسم. رياز زا
...  كجاز هيچا. هيچ صدايي هم نيست...  خالييخال. نيست

اي امام غريب كس بي كسان ! يه وقت ديدم يا امام رضا
... يك آقاي نوراني اومد بيرون.  اون درهب  افتادممچش. تويي
 گي ميو من... رسيد اين جا از جلوم رد شد... اومد... اومد

اشم پگفتم ... رد شد از اون در رفت بيرون... خشكم زده بود
همين كه پا شدم ديدم دوباره سوزن بندازي ... برم دنبالش
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مد و  آهمون قدر... همون قدر سر و صدا... زمين نمي افته
نشستم . پاهام سست شد... همون قدر جنب و جوش. شد

يام همين جا  سه ساله مي. گرفتمو گفتم حميد شفات
روشن مي . شب و روزي صد تا شمع نذري دارم. منشي مي
شايد اين . شايد يه دور ديگه بياد. مي شينم... نمشيمي . كنم

. خدا رو سفيدت كنه... بگيرمو دفعه هشيار باشم، برم دامنش
  ه بوده؟به ج].كند به نشاط اشاره مي[

  !موشك! مادرنه    مريم
سفيد .  به حق اون كه من ديدم، سفيد بخت شي دخترمالهي   بانو

  ].اير كه مي خوانند نزديك مي شود زيا دستهصداي [. بخت
  هيد زهر عدوان سلام اي ش   تهصداي دس

  واي دردمندان سـلاماي د
  ]. وارد صحنه مي شوندنريي زادسته[
  نيـه عرش كبريا كرسي نشاي ب  

  الامينليب گلشن روح عند
  ندارم من كه غمخوارم توييغم   

  جهان و آن جهان يارم تويياين 
  ].ولاد مي ايستدف ة در برابر پنجردسته[
  مدل رودر آتش مي روم خوشگر   

  ه در آتش نگهدارم توييزانك
  ] .د مي گذرد و مي خواند تا از نظر پنهان شودسته[

  رممانان غريب اين ديامسل   دسته
  رمجر موطن خود بي قراز ه

  ].نور، تنها بر مريم و نشاط مي تابد. سكوت[
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  .د خودش بود، غريب تر بو وطن]ه مي كندزمزم[   مريم
  ...وست دا اين همه اين ج   نشاط
ني شمع را برمي دارد و بر سر مي گذارد و زن سي[ !همه عاشقاين    مريم

، كاملا بر صحنه چيره وتخاموشي و سك. در پي دسته پيش مي رود
تنها يك نور موضعي خفيف بر نشاط كه به . هيچ صداييبي . شود مي

رد و متوجه خو مي يي ناگهان يكه. پنجره فولاد تكيه داده، مي تابد
سرش را از . گذرد انگار چيزي يا كسي از مقابل او مي.  شود مييي نقطه

و مات و د به نرمي و آرامي برمي خيز. تي مي گرداندمس سمتي به
با . مريم متوجه اوست.  را مي نگردمبهوت و مسحور عبور چيزي

  ].صي بلند مي شود و به رفتار نشاط خيره مي شوداخ ةطمأنين
  ].ه كاملا خاموش مي شودصحن[... از اون در اومد! ديدم  نشاط



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ششمصحنه
  سهرا

  
  
  
  

  نياكي
  سبلقي
   هتلمدير

  خسرو
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
ل،  اتاق هتدر بلقيس. نگ تلفن، صحنه روشن مي شودبا ز[

اطو را مي گذارد به . مشغول اطوي پيراهن كياني است
  ].صدايي نيست. دارد گوشي را برمي. سوي تلفن مي رود

  ].با شتاب وارد مي شودكياني  . قطع مي شودتلفن[... الو... الو   بلقيس
  .به دادم برس. دادم برس بلقيسبه    كياني
  ده؟ چته كياني؟ ورشكست شدي؟چي ش   بلقيس
تلفن به صدا در زنگ [ .بدبخت شدم...  كدومه خانمتورشكس  كياني

  ].مي آيد
  .من نيستم... هستمنگي . .. نيستم من  كياني
  هيچ معلوم هست چته تو؟! واه   بلقيس
  ... جواب نده...  ندهجواب  كياني
  . چرا؟ شايد اختر باشهواه   بلقيس
اون كه رفت .  نيم ساعت نيس شما از هم جدا شدين؟تراخ  كياني

  ]. زنگ مي خوردتلفن[...  كنهراحتستا
  .ها داريورن   كياني
  . يه زنگ خورد، قطع شدالان.  خسرو باشهشايد   بلقيس
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الا تو بمن برم ... رو كجا بود خانم؟ ورندار گوشي رو خس  كياني
  ...دفترم خيلي كار دارم

 به طرف تلفن مي رود و گوشي را بلقيس[! ها زيت مي شهيه چي   بلقيس
  ].برمي دارد

  !رو آيفونبزن   يكيان
  ...الو   بلقيس
  م كياني؟خان  صدا

  .هش مي كنمخوا   بلقيس
خشكش كياني [ ... اين آقاي شما چرا از ما فرار مي كنهمخان  صدا

  ].مي زند
  گ ما بيزارن؟ر از منكنه  صدا

  ...ار دارين اختي].شده استهول [   بلقيس
  ...ايد خيال مي كنن ما از مرگ ايشون بيزاريميا ش   صدا
  ببخشيد جنابعالي؟... يينفرمايش مي فرما... ار داريناختي   سبلقي
دت كه شما اين جا اقامت داريد، دريغ از يك مه مهاين    صدا

پيغام دادم كه مشتاق  چند بار به ايشون... ديدار كوتاه با ما
  .ديدارشون هستم؛ اما كم لطفي كردن

   شما؟يدببخش... اما... ولي... البته.... واقعا... بله   بلقيس
  .ت هتل هستممديري  صدا

گوشي را با دست مي بندد دهني [... دكني ملاحظه مي... بله... بله   بلقيس
اين ماه . هتل حساب كتاب نكردي با ].كند و به كياني رو مي

  ].تسنيكه بدهكار . با دست اشاره مي كندكياني [ قب افتاده؟ع
  شيد بدهكار كه نيستن؟ببخ   بلقيس
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جزو خوش . نيا طلبكارند ةايشون از هم. ريدار دااختي  صدا
  .فقط كم لطفن. ند هستماهاي  ترين مهمون حساب

قرار . اين همه آمد و شد... ر كنيد وقت سرخاروندن ندارنباو   بلقيس
چي بشه تو . شبانه روز، دو ساعت هم خواب ندارن. و مدار
بذارن رو ميز و يه  رو ن يه دو ساعت سرشونوشراتاق كا

باورتون مي شه حتي فرصت نكردن يه ... نزنچرت كوتاه ب
  .تك پا برن زيارت

نم يك بار دم كفشداري سيزده، بست شيخ بهايي،  خااچر   صدا
در نياورده  بند كفششون هم باز كردن؛ اما. ايشون رو ديدم

  ...برگشتن
يهو يادشون افتاده بايه تاجر ... خيلي شلوغ بوده... گفتن... بله   بلقيس

  . داشتناتقچيني قرار ملا
 رو هنوزاره همون كشتي چلوار؟ رسيد بندر بالاخره يا در ب  صدا

  درياست؟
اون تاجر چيني يه كه بدبخت يهو ! ار؟ چلو]. كند ميجبتع[   بلقيس

  .سكته كرد
 ايهنتونستن ببرنشون شانگ... متاسفانه. در جريان بودم... بله  صدا

  ...همين جا دفنش كردن
  ايد؟ مدير هتل د كهفرمايي شما شوخي مي  بلقيس
  شك داريد؟  صدا

شما الان بايد خواب باشين اگر مدير هتل باشين كه فكر   بلقيس
  !كنم باشين نمي

  .من هرگز خواب ندارم  صدا
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  شه آدم هرگز خواب نداشته باشه؟ مي! واه  بلقيس
  .آخه من كه آدم نيستم  صدا

بيماري ... شه؟  مگه مي... زنين  ها مي حرف! اختيار دارين  بلقيس
  خوابي دارين؟ بي

  .شم من هيچ وقت بيمار نمي  صدا
  !با اين همه بيداري؟  بلقيس
  .مثل هميشه بهار. هميشه بيدار. من هميشه بيدارم  صدا

  ]سكوت[!  هميشه بيدار]با شگفتي و تعجب[  بلقيس
 ].كند كه نيست كياني با دست اشاره مي[تشريف دارن؟   صدا

  .انهمتاسفخير    بلقيس
با كياني [... ل ديدمشون سوار آسانسور شدن تو لابي هتاما   صدا

  ].انگشت به بالا اشاره مي كند
  ....حالا... امري باشه... الاب ةد رفتن دفتر كارشون طبقلاب   بلقيس
ون كنم و تشفقط مي خواستم زيار.  خاصي نداشتمعرض  صدا

نگه بگم اي كاش يه طاقه از اون چلوار، واسه خودشون 
  نگه داشتن؟. داشتن مي

  چلوار؟... برم والابي خ   يسبلق
  ...وقت نمي كنن يك دقيقهحتي   صدا

شون به ها منشي... ون نيم ساعت به نيم ساعتههاش تاقملا   بلقيس
  .... كار كه رو سرشون ريختههمهستوه اومدن از اين 

...  ملاقات بنده يك دقيقه هم طول نمي كشهييدبفرما! نخير  صدا
بلقيس متعجب مي ماند و از .  قطع مي شودتلفن[  خوبه؟ صبحپنج

  ].كياني سوال مي كند
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  پنج صبح؟... ه؟خوب   بلقيس
بگم  تهب. خودش بود... از جون من چي مي خواد خانماين   كياني

عين سيبي كه از وسط نصف كرده ... ياري شاخ در مي
خودش ... اصلا خود خود سيب... نصف سيب چيه... ناشب

  .بود
  .اطو مي كنم رو م پيرهنتر دا].رف اطو مي رودبه ط[   لقيسب

  ...وشمپمن كه هيچ وقت سفيد نمي ...  پيرهن سفيدچرا  كياني
ابريشم ... ليگشوبه اين خ... حيفه...  اين دفعه بپوشحالا   بلقيس

 ،تد لاپيدوس... ركيچه ما... از پاريس خريده بودي... خالص
ن آقاهه هي چلوار چيه ايچلوار ... وانژيه يا سيسيل جي؟ژي

  .مي كردچلوار 
  ...خودشه. بخوره خانمو ار سرمچلو   كياني
  شه كيه؟خود   بلقيس
  ه يه شب تهرون كه بوديم يهو از خواب پريدم؟ يادته؟يادت   كياني
ك طفل.  اون شب لعنتي كه موشك خورد تو نوبختآره   بلقيس

  !نشاط
و و خواب منكه تهموني ... خود همون يارو بود ديگهاين   كياني

بفرسته و فتم به سليمان پناهنده شدم كه منترسوند از هولم ر
  .تا برم هندوستان

از همه .  ابريشمي عجب].كند فيد را پشت و رو اطو ميسن پيراه[  بلقيس
... ه بار پوشيديش يش همه. ياد بيشتر بهت ميت اه پيرهن

  رافاتي شدي تو هم؟ خيالات برت داشته؟خ.. .گفتي خب مي
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خودشه ديگه، ... را برم دارهاتي كدومه خانم؟ خيال چخراف  كياني
  ...خود عزراييله

مدير هتل فردوس؟ اين جا؟ تو ! ؟ائيل عزر]عجب و تمسخربا ت[  بلقيس
  مشهد؟ عزرائيل اين شكليه؟

  ...رت نشهباو  كياني
  ...ه نمي شهنه ك   بلقيس
  ]. زنگ مي زندتلفن[ ...نشه   كياني
بگو رفته ... پناه مي برم به تو...  خودشهبارهدو. مام رضايا ا  كياني

  .توس
  چرا بگم رفته توس؟! واه   بلقيس
  !خوبه؟... طبس  بگو رفته تون واصلا   كياني
شااالله صد و بيست  ان!... ا مي زني سليمانه ف حر! نكنهخدا   بلقيس

  ]. زنگ مي خوردتلفن[ .سال عمر كني
  !روگوشي ور دار ...  رو ول كنم پيرهنت مي سوزهاطو  

 ...اگه خودش بود چي؟ اصلا مي خواي ور ندار... اصلا... اابد   كياني
 تلفن مي رود و گوشي را ت اطو را كنار مي گذارد و به سمبلقيس[

  ]...دارد برمي
  ...نوفي رو آبزن   كياني
  ...اشه بيي  ديگه امر]ضبا غي[   بلقيس
  ...در خشن؟ شما كه لطيف بوديق نان چرا ايمام   خسرو

كجايي تو؟ چند بار . دلم تركيد...  من قربونت برم مادرالهي   سبلقي
 نفسيكياني [ تهران چه خبر؟. زنگ زدم ورنداشتي گوشي رو

سري . روي يك مبل مي نشيند تا آرامشي بيابد. به راحتي مي كشد
  ].تكان مي دهد
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 بلقيس[ ...ار خاطرم شده ب.يار شاطرم باشه.  پس انداختمپسر   كياني
  ]. مي كند او را به سكوت دعوتانه،نگشت نشاة ربا اشا

 ةان نمي دوني چه حالي شدم اون اتوبوسه تو جادمام   خسرو
 رو ردم تا خبرم. شكر كه بابا توش نبود خدا رو... شابورني

. دلم خيلي سوخت... رفقاي بابا بودن نوش همه. خوندم
ه اتوبوس همه شون جزغاله و يشه سي و پنج تا آدم ت مي

  بشن؟
تا . رو شكر، پدرت قسر در رفتخدا .  مادر شانس آورديمآره   بلقيس

. ..هو به دلش برات شد سوار نشهي... ها پاي اتوبوس هم رفت
 نياييناختر هم شانس آورد ... سوار شده بود بي چاره بوديم

  .رفته بود دوبي وگرنه اونم رفته بود
  بابا سوار نشد؟ ر شد حالاچطو   خسرو
  ؟... كرمونشاهيه بودونا ش،رفيق   بلقيس
  ...اسمش سگوند بود... ند سگو]آرام[   كياني
برده بود  رو  موشكبارون كرمونشاه، نمايشگاه اتومبيلشوقت   بلقيس

كارخونه رنگسازي هم ... بعد اومد تهران... جاده طاق بستان
  .زد

  ...خب... خب   خسرو
 جا نداشت كه... ده بود مشهدرسيت دوازده شب ساع   بلقيس

... من نديدم... ديدي ورگفته بود كياني تو نيشابور . بوساتو
... اين هم از خدا خواسته... دلم مي خواد برم سر خاك خيام

  ...اونم سوار شد...  بود بروهگفت
  ].ددمي خن[ا هنوز سر نماز قاطر مي فروشه؟ باب   خسرو
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گوشي را با دهني [ !زدنه مادرف اين چه جور حر... غفراهللاست   بلقيس
  ...ونهو بهت سلام مي رسخسر ].دست مي پوشاند

  ...م شنيد].ان مي دهدسري تك[   كياني
  ر كدومه مادر؟قاط   بلقيس
  ...هت مي گهبسي بپر   خسرو
  ؟اره مي گه؟ كجاس؟ حالش خوبهچي د   كياني

  . باباسصداي   خسروصداي 
ت كي   پايان نامهاينمي گه از ... سهرپ مي رو  مادر؛ حالتآره   بلقيس

گه  مي. ..تموم شه بياي مشهد پيش ما نيك اع ميدف
با ... اگه شيميايي زد چي؟ زبونم لال ... خطرناكه تهران
 رفتي دي اون جا كه چي؟ اقلكم مياوايس! ها نوبخت كار داره

  ترسي؟ از اين همه موشك نمي... لواسون
اين همه موشك كجا بود مامان؟ روزي دوتا موشك ول   خسرو

اگه قراره . روي لااقل دو ميليون خونه. ده تو تهرون مي
.  خراب شه، بذار بيفتهماكيش روسر من بيفته يا رو خونه ي

گوش نكرد؛ از هول . مونه به بابا گفتم عين رولت روسي مي
  !از چي فرار كردين مامان؟! جونش

گه از قضاي خداوند بايد به  پدرت مي! زني مادر ها مي حرف  بلقيس
  .قدر خداوند پناه برد

  !گه؟شد دي پس بفرما تهرون بايد خالي مي  خسرو
كجايي ... صغري كبري نچين اين همه ... خوبه... خوبه   بلقيس

  حالا مادر؟
  ب نمي كني؟تعج   خسرو
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 ا؟ احوالي ازشون بپرسادچي؟ به خواهرت زنگ زدي كاناز    بلقيس
ازشون گاهي ... زنه گاهي از استراليا داداشت زنگ مي.... رماد

  كجايي؟... يه خبر بگير
  ... جاهمين   خسرو
  ا؟كج   بلقيس
  ...ار آقا وجدر    خسرو
  دي؟ اومدي مشهد؟ كي؟ با كي؟ چطور؟مشه   بلقيس
پاي سقاخونه اسماعيل ... يه راست اومدم حرم.  رسيدمصبح   خسرو

  ...ار داشتم با نشاطقرطلا 
  ط؟ نشاط مشهده مگه؟نشا   بلقيس
  ...خانمشبا    خسرو
  ر بي خبر؟ كجا هستن؟چطو   بلقيس
  ... فردوسهتل   خسرو
  شون؟مچطور من نديد! واه   بلقيس
گه بايد از دي ةهفت... شب و روز... حرم تكون نخوردناز    خسرو

  ... كنهاعفش د پايان نامه
  چي؟تو    بلقيس
  .پشت سر هم... شاطبا ن...  هفته ديگهمن هم   خسرو
  گه؟دي هفتة   بلقيس
  .قرار داشتم با نشاط. طلبيد، گفتم بيام زيارت.  مامانآره   خسرو
  ...و بيا هتلاشپ   بلقيس
مست .  اين جايه يچه غوغاي... حالي دارم اين جا... ماماننه    خسرو

  .نورم
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  ياي؟ ديدن ما نمييعني    بلقيس
  .ون زدم بهتشايد سري...  ماماندمقصد زيارت اومبه    خسرو
  اي حرمي بيام ببينمت؟كي؟ كج   بلقيس
مان مي ما!  الو]سكوت[!... گمم، گم... م نمي كني مامانپيدا   خسرو

  ]. گوشي را به طرف كياني مي گيردبلقيس[شه به بابا سلام كنم؟ 
  ].ردگي برمي خيزد و گوشي را ميكياني [ ...خسروئه.  بيا كيانيبدو   بلقيس
  ؟ اين رسمشه؟بابا  اينه]غضبا ب[   كياني
نفرين ... عاقم نكني يه وقت... حلالم كن. شرمنده. م باباسلا   خسرو

شه؛  ميره واسطه  عيب نداره شيرش ميمادر، ! ها پدر گيراس
  ].اني مي تركدبغض كي[ .مامان بزرگ مي گفت

اش  را به بلقيس مي دهد و به گريهگوشي [ !حلال كن باباو نتو م  كياني
  ].مه مي دهدداا

  ! بابا! اباب   خسرو
  ...  مادربگو   بلقيس
  د مامان؟ بابا چه ش شد؟چي ش   خسرو
  ... پدرت؛ مي دوني كهدل نازكه!  كرده مادربغض   بلقيس
  .نمي خواستم ناراحتش كنم...  من بگردمالهي   خسرو
. يام حرم با اختر امشب مي... زيارتت قبول.  نيس مادرطوري   بلقيس

كي ... تزت قبول شه كنم ت دعا ميراب. شايد ديدمت
  ياي پيش ما؟  مي

صداي [. شايد دمدماي صبح... يام حتما مي... مامانام ي مي   خسرو
راحت نباشه يه ا از دست من نبگو ]. بغض آلود مي شودخسرو
  .من به فكر سلامتشم. وقت
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. جاي بابات هم زيارت كن. ا نگهدارت باشه پسرمضر ماما   بلقيس
تاق ما رو ا ةشمار... تنهاس... اختراتاق  نيي پامر من دارم مي

  .نيود كه مي
بلقيس . را مي گذاردگوشي [. به خاله سلام برسون.  مامانآره   خسرو

پيراهن اطو . ف ميز اطو مي رودربه ط. ايش را پاك مي كنده اشك
پيراهن را مي گيرد و هاي  اش، شانه با دو سر پنجه. شده را بر مي دارد

نور  .اني روي مبل خوابش برده استكي... دبه كياني نشان مي ده
تلفن، ناگهان به زنگ  .لحظاتي در سكوت مي گذرد. خاموش مي شود

.  خواب مي پردزكياني هراسان ا. روشن مي شودنور  .ي آيدصدا در م
  ].گوشي را برمي دارد

  ... الو  كياني
 او  قطع و گوشي از دستتلفن[ !دلار افتاد. بدبخت شديمكياني   صدا

 .ربه مي نوازد، شنيده مي شودنج ضصداي ساعت كه پ. شودمي رها 
  ].كياني سقوط مي كند. ربه به در مي خورد ضهس

  ].دخاموش مي شونور [... ا باب] مي شودوارد[   خسرو
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ن، روشن روزافهاي  ، تنها با نور چند لاله و شمعصحنه[

مق صحنه و  عهفت لاله در سمت راست از پيش تا. است
 هفت رحل ها، لالهدرپشت ها  هفت لاله درست در برابر آن

 با هفت قرآن گشوده، در تاريك و روشناي صحنه پيدا
  ]. است

  .  تاريكي مطلق فرو شدرهان ناگهان دو ج...    نگسرآه
  ...تعاسنيم    ايانهمسر
  .دنا را كه در حضور خدا ايستادهشته دم هفت فرو دي   نگسرآه
  .ان هفت كرنا داده شدايشه كه ب   ايانهمسر
  .ته كه هفت كرنا داشتندفت فرشو ه   نگسرآه
 نور آبي در ظلمات صحنه بر ستون[. واختن كردندن ة را آمادخود   ايانهمسر

ر سان، با پوشش بلند سفيد د  تابد كه هفت مرد فرشتهيميي بلندا
  ] .ن نور آبي برچيده مي شودستواهاي خود مي دمند كرن

  .لم، عالم زر بودو عا   نگسرآه
ندگار، هفت بار، هفت پيمان بستند، وادفت فرشته با خو ه   ايانهمسر

  !ازلي و ابدي
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  ...وررالننو. آنگاه جهان سراسر نور بودپس    نگسرآه
زده  سينگ به اتفاقسرآه[ .ز تابش آن بود ايا هورشيد، ذركه خ   ايانهمسر

نه خاصي در دو طمأني  سكوت مي مانند و با نظم ودرهمسراي ديگر 
دو ستون نور از پيش و . دمي ايستنها  صف هفت نفري، پشت رحل

 بز وس.  قرآن مي تابدو لرديف لاله و رح ود ةعمق صحنه بر فاصل
د و يك به يك با شيوه شون سرخ كه از دو سو در يكديگر ادغام مي

  ].خوش، آياتي را تلاوت مي كننديار بست ترتيل و صو
  ا، والقمر اذا تليها ه شمس و ضحيوال    

  يغشهانهار اذا جليها، ولليل اذا وال
  هايما طحض و ا، والارهنيب امسماء و وال    

  فس و ما سويها، فالهمها فجورها و تقويهـاو ن
  افلح من زكيها، و قد خاب من دسيهاقد   

همسرايان اينك در جاي پيشين . دتنن ميم تون نور كماكان در هدو س[
  ].دايست سرآهنگ پيشاپيش و جدا از ايشان مي. ندمي گير قرار

  .دي بونگاه مجلس مآ پس   نگسرآه
تابد؛   نور در مكاني رفيع، انگار در خلاء ميستون[  !تالـسـجام    ايانهمسر

ده رچيبها  و رحلها  دو ستون نور از كف صحنه و راه ميان لاله! سرخ
هفت فرشته سان با هفت قامت افراشته، بر بلندا كه سكوي . مي شود

ن كه رخشاسفيد و دپوشش بلند  ناگردي را در خلاء تداعي كند با هم
  جامي را دست به دست ، يي ، ايستاده در دايرهددر كرناها دميده بودن

هر يك هنگامي كه جام به او . ردانند بي آنكه هيچ يك بنوشندمي گ
ستون نور . و جام را به ديگري مي سپارداند ، روي برمي گردسدمي ر

. تابد ان ميور آبي بر ايشن نسرخ بر دايره ايشان برچيده مي شود و ستو
ردانند و با دست راست از ساعد، روي خود گهر يك از شرم روي برمي 

خيزد، با  پرطنين كه از اعماق آسمان برميايي د ص.شانندمي پورا 
  ].شنيده مي شودق پژواكي عمي
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 نور سرخي بر قامتي استوار، سراسر ستون[ من ناصر ينصرني؟هل    وشسر
 ر برابر ايشان بر سكويي تنها از حرير سبز، د سر دستاري برو خسر

جام را از دست نفر هفتم كه با دست راست جام را . ظاهر مي شود
ه سمت  ب.گرفته و با دست چپ صورت خود را پوشانده است، مي گيرد

ستون نور خيره كننده كه عمود بر ايشان مي تابد، جام را بر دو دست 
  ].ي شودبرچيده منور  .ي كشدجرعه سر ملا سكند و سپ بلند مي

  ...لدوالد و ما و و   نگسرآه
. رود  مطلقا در تاريكي فرو ميصحنه[...  خلقنا الانسان في كبدلقد   ايانهمسر

از راست به . ستاي خود ني جحنه، هيچ چيز برص ةدر روشن شدن دوبار
در زني . گذرد ه نرمي و آرامي پيش مي خزد و مي بيي چپ صحنه، ارابه

مي  ايستاده و با غرور و تبختر به هر سواتي شكوهمند بر فراز آن هي
ر هاي انگو رانند و از پيكر زن، خوشه بردگان، ارابه را به پيش مي. نگرد

در پوشش مردي  .ردونگ است كه گويي تاكي مي گذ آيي به گونه
چسبان سياه با پاره سنگ سياهي در دست به مردي در پوشش چسبان 

 .نانكه نقش زمين شودرد و بر سرش مي كوبد، چمي بش رسفيد، يو
ارابه ... ، زخمدار و پرطنين با پژواكي هراسناك مي پيچديقرابصداي 

 ةطرز ارابن ديگري كه يك خم بسيار بزرگ برآن قرار گرفته به هما
 زني. م را زناني پيش مي برندخ ةبه جاي بردگان، اراب. ردذگ خست مين
اب بر  كه پيچ و تهايش ز خم بيرون مي آورد و نخست دست ارس

 يي دارند و سپس خودش با حريري ارغواني بر سر و  روي با كرشمه مي
 سوم كه ةببر ارا. گذرد در شور موسيقي مي. ستر اندام تا آنجا كه پيداد

 زد، يكخ ميدار و از قعرمعدني به بيرون  گويي از روي يك ريل شيب
مرداني با پوشش معدنچيان، كلاه زرد .  طلا ديده مي شودمظيع شمش

مرداني ستبر با . بر پيشاني، ارابه را پيش مي برندها  هبر سر و چراغ قو
اريكي در ت ...ندشوكوبند تا از نظر نهان  شان مياي ةتازيانه بر سر و شان

 .زند و سپس صداي رعد شنيده مي شود مطلق صحنه، برق تندر مي
در هيات انساني، ها  وشمنها   صنمها، هارم، سرشار از تنديسچ ةاراب
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 هلهله ةمردمي اطراف اراب. ارد و سپس خارج مي شودوگياهي و حيواني 
 هاي آيد، با مشت مردي از ميان ايشان پيش مي. روند كنان پيش مي

  ].زند گره كرده فرياد مي
 را رگدين يكن خون مي بنديم كه تا پايان كار جهاپيما  مرد

  ].مردم بر جاي خود مي ايستندهمه [ .بنوشيم
   ! بنديمان مي پيم  ممرد
 !ونـدح خـقنك ـ اي].ردمي دا وي ارابه قدحي بزرگ از بلور براز ر[   مرد

نور . شندنو  مييا  حلقه مي بندند و به نوبت هر يك جرعهمردم[
ه هر فاصلمردان در صفي طولاني و با . دوش خاموش و سپس روشن مي

   ] . خاموش مي شودرون. گري مي كوبددي ة بر شانزيانهيك با تا
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هشتمصحنه
  ه هفتمتفرش

  
  
  
  
  مريم
  نشاط

  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 در هتل فردوس با دو تخت اقيتا.  روشن مي شودرون[

ا دو ران آن مي ةيك نفره كه در دو سوي ديوار است و فاصل
 زيبا ديده هاي يك ميز كه گلداني بر روي آن با گل

يك ضبط صوت كوچك و يك . شود، جدا مي كند مي
مريم روي . كنار گلدان ديده مي شوددوربين عكاسي در 

يك پارچ با ليوان . دارد ه است و يادداشت برميتتخت نشس
 ].آب در كنار گلدان است

 پرد و اب مي از خوان كه بر تخت خود خوابيده ناگهطنشا
  .نيم خيز مي شود

  .جه مي كنندنشك  راخود   نشاط
گفتم . د؟ نشاط چي شد؟ خوابت خيلي عميق شدچي ش   مريم

ه همچين ي! سه روز و سه شب بيداري. ارت نكنم بخوابيبيد
  .خواب عميقي هم مي خواست

 در حال نشاط[... ضبط صوت... ضبط. مريم ديدم! ديدم   نشاط
بط صوت كوچك خبرنگاري را روشن ريم ض مكهبرخاستن است 
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د و ضبط را نزديك او زن ا به پاي نشاط در اتاق قدم ميپ و دنك مي
  ].دگير مي

اه آوازي گشم در كرناي خود بنواخت، ناش ةچون فرشتو . ..   نشاط
چهار : شم گفتش ةاز حضور خداوند برخاست كه به فرشت
چهار . ايي بخش، رهدنا فرشته را كه بر نهر عظيم فرات بسته

د با نا هآمادماه و سال معيني  ،ز براي ساعت، رو كهيي فرشته
ني كه آتشين و اسباهاي   سوار با جوشن هزاردويست هزار

تا ثلث مردم ... دبار ميسر شير دارند و از دهانشان آتش فرو 
طلا، نقره، برنج، هاي  تبمردمي كه به عبادت . را بكشند

هاي   قتل، جادو، زنا و دزديز اواند  سنگ و چوب مشغول
  ]سكوت[ .دننكخود توبه نمي 

  فرشته هفتم نشاط؟... ته هفتمفرش   مريم
ديگري را كه از آسمان نازل شد با دم فرشتة نيرومند و دي   نشاط

بر سر و چهره اش همچون آفتاب و پاهايش  قوس و قزحي
چپ پاي راست خود را بر دريا و پاي . چونان دو ستون آتش

پس دست راست خود . مين نهاد و همچون شير غريد زا برر
را به سوي آسمان بلند كرد و قسم خورد به او كه تا ابد 

 .ن را با هر آن چه در آن است آفريدالآباد زنده است و آسما
 هر آنچه در آن است آفريد و دريا را با هر آنچه در ازمين را ب

خود بدمد، ي فتم در كرناه ةكه هر گاه فرشت. آن است آفريد
 از قدم زدن سريع و دور نشاط[. دسيسرّ خدا به پايان خواهد ر

  ].دخود گشتن باز مي ايستد و نفس عميقي مي كشد و رها مي كن
  .متما   نشاط
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و پيش روي هم در دو سوي ميز هر د[.. . صور اسرافيل ديگهبگو   مريم
  ].وسط مي ايستند

چه ... كني دفاع مي ت هاماز پايان نديگه  ةهفت. مري ا ميفرد   مريم
  .نگار سه سالا. دسه روزي بو

  .قرنسه    نشاط
  .آنسه    مريم
  ...سه روز سرمست  ]سكوت[ ... و ابديازلي   نشاط
  ].ر خاموش مي شودنو[! روز ابديسه    مريم

  پايان
  
 





  




